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تالار نمايش موزه آزاد  ي د  ر حال بازسازي است
ــد  ان آزاد  ي مراحل پاياني  ــي مي ــش مجموعه فرهنگ گروه تئاتر: تالار نماي

بازسازي را پشت سر مي گذارد  .
ــوول اد  اري – مالي موزه آزاد  ي، با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما  زماني مس
گفت: تاكنون بيش از 95 د  رصد   بازسازي اين تالار انجام شد  ه و اميد  واريم تا 22 

بهمن ماه سال جاري آن را افتتاح كنيم.
ــس از افتتاح به  ــالار مجموعه آزاد  ي پ ــوع كه ت ــا ياد  آوري اين موض زماني ب
فعاليت هايي همچون اجراي نمايش، اجراي موسيقي، نمايش فيلم، نمايش ليزر 
و... خواهد   پرد  اخت، گفت: كاربري هاي گوناگوني براي اين تالار د  ر نظر گرفته 
شد  ه كه تا زمان افتتاح اين تالار اعلام نخواهد   شد  . همچنين اخبار وضعيت فعلي  

آن نيز تا پايان يافتن پروژه بازسازي د  ر اختيار رسانه ها قرار نخواهد   گرفت.
گفتني است مجموعه فرهنگي آزاد  ي، به همراه تالار وحد  ت زير نظر معاونت 
هنري بنياد   فرهنگي- هنري رود  كي قرار گرفته و عمليات بازسازي آن د  ر حال 

حاضر از سوي آن بنياد   انجام مي شود  .
نمايشي از يوجين اونيل د ر نيويورك

ــري از  ــراي د يگ ــروه تئاتر: اج گ
ــراي اولاد   ــاه ب ــك م ــنامه «ي نمايش
ــروع» كه د ر لند ن به اجرا د رآمد ه  نامش
ــي  بود  د ر صورت توافق كوين اسپيس
ــد د  د ر آمريكا به اجرا  براي اجراي مج

گذاشته مي شود .
ــت كه اجراي اين  اين د ر حالي اس
ــد ول زمانبند ي و  نمايش منوط به ج
توافق اسپيسي براي حضور مجد د  د ر 
اين نمايش خواهد  بود . د ر اواخر هفته 
آيند ه گفت وگوهاي مقد ماتي د ر لند ن انجام خواهد  شد . اما از سوي د يگر كوين 
ــينمايي به نام «ايوخوب» را آغاز كرد ه است كه  ــي كار روي يك فيلم س اسپيس
ــال 2007 ميلاد ي به نمايش د رخواهد  آمد . بنا به گفته مد ير اجرايي  د ر اوايل س
نمايش د ر صورت توافق اسپيسي نمايش «يك ماه براي اولاد  نامشروع» نوشته 
ــلاد ي د ر نيويورك روي  ــال جاري مي ــامبر – آذر – س يوجين اونيل د ر ماه د س
ــت اين نمايش پيش از اين د ر سال 2000 نيز به  صحنه خواهد  رفت. گفتني اس

اجرا د رآمد ه بود .
بازگشت «هيتون» به تئاتر نيويورك 

ايلنا: «پاتريشيا هيتون» بازيگر تئاتر د ر ماه د سامبر به نيويورك باز مي  گرد د .
ــد ه د ر نمايش «صحنه» د ر   اين بازيگر كه تا به حال د وبار برند ه جايزه امي  ش
سالن ترزاربك بازي مي كند . اين نمايش از 12 د سامبر (21 آذر) تا  4 فوريه (15 
ــياهي است كه د ر نيويورك  بهمن) روي صحنه خواهد  بود . «صحنه» كمد ي س
مي  گذرد  و ماجراي سه د وست ميانسال است كه متوجه مي  شوند  به پايان د نياي 

جواني  شان رسيد ه اند .
«هيتون» اولين اثرش د ر براد وي را به عنوان يكي از اعضاي كر د ر يك نمايش 
موزيكال د ر سال 1987 روي صحنه برد ، البته وي را بيشتر از كارهاي تئاتري  اش 
ــند  كه از آن جمله مي  توان به ميهماني  به خاطر نقش هاي سينمايي اش مي  شناس

«پنج نفره» ، «سلطان ملكه ها» و «همه ريموند  را د وست د ارند » اشاره كرد .
ــت د ارند  از 1996 تا 2005 روي صحنه بود  و طرفد اران  همه ريموند  را د وس

بسياري را به خود  جذب كرد .
انتشار «فصلنامه تئاتر» د ر حال تعليق 

ــون تومان به  ــماره از «فصلنامه تئاتر» هفت ميلي ــر ش فارس:با اينكه براي ه
سرد بيري د اد ه مي شود  اما شماره جد يد  اين فصلنامه هنوز منتشر نشد ه است. 

ــهريورماه منتشر و  ــماره فصلنامه تئاتر كه ويژه كارگرد اني بود ، ش  سومين ش
توزيع شد ، اما اين فصلنامه هميشه با تاخير و د يرتر از موعد  مقرر به جمع د يگر 

نشريه ها و مجلات تخصصي مي پيوند د . 
محمد رضا خاكي تاكنون سه شماره از اين فصلنامه را با تاخير به ثمر رساند ه و 
قرار است شماره چهارم اين فصلنامه نيز منتشر شود ، اما خاكي زمان چاپ اين 
نشريه را بار د يگر با تاخير اعلام كرد  و د راين باره گفت: متاسفانه فصلنامه تئاتر 

مكان و د فتر تحريريه مشخصي ند ارد  و از نظر نيرو د اراي مشكلاتي است. 
وي افزود : فصلنامه با مشكلات فرهنگي روبرو است و د و، سه هفته اي است 

كه د ر تعليق به سر مي برد  تا د رباره آن با مركز هنرهاي نمايشي صحبت شود . 
ــه خوبي از مركز  ــاس يك منبع آگاه بود ج ــاس، اين فصلنامه بر اس بر اين اس
د ريافت مي كند  و د ر هرفصل تنها هفت ميليون تومان بابت جمع آوري مطالب به 
سرد بير د اد ه مي شود  و اين مبلغ جد ا از هزينه تايپ،صفحه بند ي و د يگر مسائل 

چاپ است. 
هنرمند ان با مسوولان تماس بگيرند !

مهر: تلفن گوياي اد اره كل هنرهاي نمايشي به منظور ارتباط مستقيم هنرمند ان 
تئاتر سراسر كشور با مد يران و مسوولان تئاتر راه اند ازي شد . 

ــي اعلام كرد  از اين پس شماره تلفن  روابط عمومي اد اره كل هنرهاي نمايش
گوياي 66747420 مستقر د ر روابط عمومي اين اد اره كل آماد ه د ريافت پيام هاي 
ــور خواهد  بود  كه به صورت روزانه قابل رسيد گي  هنرمند ان تئاتر سراسر كش

است. 
ــي نيز به  ــي اد اره كل هنرهاي نمايش ــماره هاي  تلفن و نمابر روابط عموم ش

ترتيب 66749395 و 66747423 است.
نمايش «اينك مولا» د ر نمايشگاه قرآن كريم 

ــته «منوچهر اكبرلو» و كارگرد اني  ــنامه اي است نوش اينك مولا عنوان نمايش
ــالن آمفي تئاتر  ــب د ر ايام ماه مبارك رمضان  د ر س «محمد  باباوند » كه همه ش
ــرآن كريم د ر حال  ــگاه ق ــازي مصلاي تهران، محل برگزاري نمايش و فضاي ب

اجراست.
ــب زند گي حضرت علي (ع) است. د ر  د استان اينك مولا، روايتگر آخرين ش
ــاد ت ها  و اعمال صالحه اي پرد اخته شود  كه آن  ــد ه به رش اين نمايش سعي ش

حضرت د ر طول عمر با بركتش د ر راه حفظ و ترويج اسلام انجام د اد ه است.
«رامين سيارد شتي»، «يونس لطفي»، «رضا آهاري» ، «پژمان كاشفي»، «عليرضا 
ــن ميرزاعلي» به عنوان  ــتاد ي»، «مهد ي مهد يون»، «عليرضا د اوري» و «محس اس

بازيگر د ر اين نمايش ايفاي نقش مي كنند .
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گفت وگو با محمد  يعقوبي، نويسند ه و كارگرد ان نمايش ماه د ر آب

آماد ه كرد ن تماشاگر 
براي پذيرفتن يك رابطه

ــما از بيروني كرد ن ذهنيت شخصيت ها توسط  استفاد ه ش
ــان د رآورد ن ذهنيت ها د ر صحنه رئاليســتي و تكرار آن  به بي
د ر شخصيت هاي مختلف، سبك خاصي را د ر اين كار شما 
ــد  د اد ه و د ر  ــت و ذهنيت را به هم پيون ايجاد  كرد ه كه واقعي
ضمن از تكنيك صد اهاي پخش شــد ه از باند هاي صحنه كه 
صد اي راوي د استان است، تنوع تكنيكي را د ر اجرا به وجود  
ــيوه روايت شما از د استان ابعاد   آورد ه است و اين تنوع به ش
ــه به ذهنيت  مختلفي د اد ه، ولي اينكــه راوي (باران) چگون

شخصيت هاي د يگر د ست پيد ا كرد ه جاي سوال د ارد .
ــتم، د ر نسخه اول چنين  ــنامه را نوش من زماني كه اين نمايش
ــي هاي نهايي به اين نتيجه  ــت. د ر بازنويس چيزي وجود  ند اش
ــخاص را بشنويم ولي  رسيد م كه بين صحنه ها صد اي ذهن اش
ــد م كه اين پرد اخت، نمايشنامه را خيلي از  خيلي زود  متوجه ش
ــيد م كه بهتر است همه  هم گسيخته و شلوغ مي كند . به اين رس
ــد . بعد  د يد م كه روايت صرف  اينها روايت شخصيت باران باش
ــخصيت باران، منطقي بود ني را به اثر مي د هد  و نمايشنامه را  ش
د چار يك چارچوب انعطاف ناپذيري مي كند  كه من اصلا آن را 
د وست ند ارم. بعد  به ياد  اين افتاد م چرا زماني كه «عصر قهرمان» 
ــد  از اين اثر  ــا را خواند م بيش از ح ــته ماريو بارگاس يوس نوش
ــم آمد  ، به اين د ليل بود  كه از اين چارچوب منطقي روايي  خوش
پرهيز كرد ه بود . د ر حالي كه مسلما نويسند گاني قبل از يوسا اين 
ــت  كار را كرد ه بود ند . د ر اين رمان، محتواي جذابي وجود  د اش
ــد  كه من متوجه فرم آن هم بشوم. د ر فرم اين  و همين باعث ش
رمان نويسند ه هركجا كه د لش خواسته بود  تكنيك اول شخص 
را رعايت كرد ه بود  و هرجا هم كه خواسته بود  سوم شخص شد ه 
بود . بنابراين د ر جاهايي از ذهن آد م ها ماجرا را د نبال مي كرد يم 
و د ر جاهاي د يگري به شكل د اناي كل د رمي آمد . يعني نويسند ه 
به شكلي رها اثرش را نوشته و خود ش را مجبور نكرد ه كه چون 
مثلا از همان اول با اول شخص شروع كرد ه بايد  تا انتها همان اول 
ــخص را اد امه بد هد . اين كاري بود  كه نويسند گان كلاسيك  ش
انجام مي د اد ند ، مثلا د يكنز و د استايوفسكي اين كار را مي كرد ند . 
بارگاس يوسا د ر اين اثر هرجا كه مي  خواهد  زاويه د يد  را تغيير 
مي د هد . اين همان كاري است كه من د ر اين نمايشنامه ام (ماه د ر 
ــتفاد ه كرد م و تلاش كرد م هر بار  آب) انجام د اد م. من از صد ا اس
كه اين كار را مي كنم،اين استفاد ه،متفاوت از آثار د يگر من باشد . 
مثلا د ر «زمستان 66» صد اي زن و مرد  است. د ر «تنها راه ممكن» 
د اناي كلي است كه روايت مي كند ، گزارش مي د هد  و نقد  مي كند  
ــنامه «ماه د ر آب» يكي از شخصيت هاست كه  و حال د ر نمايش
ــته اين زاويه د يد   ــت و هرازگاهي كه د لم خواس من – راوي اس
را تغيير د اد م. بنابراين همه اين چيزهايي كه ما مي بينيم، ذهنيت 
ــت. د ر ابتد ا مي تواند  ذهنيت شخصيت باران باشد . به  باران نيس
خاطر اينكه اگر د قت كرد ه باشيد  صحنه  هاي اول خيلي كوتاهند . 
ــتند  ولي د ر جاهايي جزييات وجود   يعني مثل خاطرات ما هس
د ارد  يا ياد د اشت هاي روزانه آي سود است يا د اناي كلي است كه 
نويسند ه – محمد  يعقوبي – خواسته كه تماشاگر آن لحظات را 

د اناي كل ببيند ، براي همين به ذهنيت آد  م ها وارد  مي شويم.
د ر اين اجرا تا قبل از ورود  شخصيت  آلما، ريتم تند  صحنه ها 
ــر صحنه همه چيز را به شــكلي موجز  و زمان بند ي كوتاه ه
ــد ، صحنه ها طولاني تر  نشــان مي د هد . اما از ورود  آلما به بع
مي شوند . د ر ابتد اي نمايش احســاس كرد م كه ريتمي شبيه 
به نمايشنامه هاي فرانتس كسافر كروتس و تقطيع هاي شبيه به 
آن را شاهد  هستم (آن هم بنابر اصل استقراي رياضي)، اما د ر 
يك سوم ميانه كار، اين منطق ريتم و قرارد اد ي كه شما د ر آغاز 

به وجود  آورد يد  به هم مي خورد . علت چيست؟
ــيخته  د ر آغاز كار تا زمان ورود  آلما خيلي كوتاه و از هم گس
هستند  و احساس مي كنيم كه صحنه  ها هيچ ربطي به هم ند ارند . 
ــن د ر خيابان قد م  ــتند . مثل زماني كه م اينها خاطره هاي ما هس
ــاخه د يگر مي پرد . اين اتفاق  ــاخه به ش مي زنم و ذهنم از يك ش
ــي حرف زد ه مي شود   ــت. اگر راجع به كس د ر آثار من افتاد ه اس
ــي را به خاطر  ــه را مي بينيم. چون كه آن آد م چيزي يا كس آن تك
ــد : از نگار چه  ــه آن حرف مي زند . مثلا مي گوي آورد ه و راجع ب

خبر؟ ازد واج كرد ه؟  و د يگري مي گويد : آره با يكي ازد واج كرد ه 
است و ما آن را مي بينيم. د ر واقع آن چيزي را كه مي بينيم، قبل از 
آنكه  بپرسد  به آن فكر كرد ه است. ما بايد  اول فكر او را مي د يد يم 
ــي كند . يعني اينها  ــل اول صد ا را آورد م كه معرف ولي به اين د لي
ــا اول به آد م  ها فكر  ــت كه م را جابه جا كرد م. د رواقع اينطور اس
مي كنيم و بعد  مي پرسيم از فلاني چه خبر؟ براي همين تا قبل از 

ورود  آلما به اين شكل از هم گسيخته و كوتاه كوتاه است.

ــما،  ــته هاي ش ــي و مهم نوش يكــي از مشــخصات اصل
شخصيت هايي هستند  كه د ر بروز ماهيت اصلي خود  تعجيل 
ــه اصلي را به مخاطب  نمي كنند  و د ر لحظه اي كه بايد ، ضرب
وارد  مي كنند . مثل احساس تنفر آي سود ا به مازيار يا مشخص 
ــه بروز به  شــد ن نســبت براد ري بهرام با مازيار كه د ر لحظ
تماشاگر شوكي را وارد  مي كند . اين نوع نگاه به شخصيت د ر 

آثار شما از كجا ريشه مي گيرد ؟

ــي  ــد ه كه ما به كس ــتند . بارها ش اصولا آد م ها همين طور هس
ــيد ه ايم كه چه اشتباهي  اعتماد  كرد ه ايم اما بعد  به اين نتيجه رس
ــكلات و  ــن آد م د ر د رون خود  چه مش ــد ه ايم و اي مرتكب ش
ــل آن، ارجاعات بيروني  ــي را د ارد . مهم ترين د لي كمپلكس هاي
است. ولي د لايل تكنيكي و جذابيت هاي د راماتيك هم هست. 
هيچ كد ام از نمايشنامه هاي من به اند ازه نمايشنامه «ماه د ر آب» 
ــن د ليل كه  ــخصيت را ند ارند . اولا به اي ــف ابعاد  جد يد  ش كش
ــت و د ر مرحله بعد  وقتي شروع به نوشتن  موقعيت د روني اس
ــنامه كرد م چند  اصل را براي خود م به شكل قرارد اد   اين نمايش
د رآورد م. يكي اينكه ساختار نمايشنامه من براساس فريب باشد ، 
يعني نويسند ه توسط كاراكترها و شخصيت پرد ازي، تماشاگر را 
فريب مي د هد . مثلا ما شخصيت بهرام را مي بينيم كه خيلي قوي 
است و همه به او اعتماد  د ارند  و بعد  د ر آخر اين كاراكتر به ظاهر 
قوي با برخورد ي كه با براد رش مي كند  متوجه مي شويم كه چه 
كمپلكسي د ارد  يا آي سود ايي كه او هم به ظاهر قوي است اما با 
اولين زنگي كه به او زد ه مي شود  و خبر ورود  مازيار را مي شنود ، 
ــود . حتي د ر معرفي شخصيت ها  ــروع مي ش ضعف  هايش ش
ــمتي كه باران به بهرام كه د ر حال  ــت. د ر قس هم همين طور اس
روزنامه خواند ن است، مي   گويد : «بابا اخم نكن» براي اين است 
كه تماشاگر فريب بخورد  و باور كند  كه بهرام، پد ر باران است؛ 
يك رابطه پد ر و فرزند ي كه كليشه اي نباشد  و صحنه به خود ي 
ــتن اين صحنه براي من خيلي  خود  لطيف و جذاب باشد . نوش
ــتم هر چيزي بنويسم. هد ف  ــخت بود  چون كه نمي  خواس س
ــاگر بود  و آماد ه كرد ن  من د ر اين صحنه فقط فريب د اد ن تماش
ــري يا مازيار را  ــاگر براي پذيرفتن يك رابطه پد ر و د خت تماش
طوري نشان د اد م كه د ر ابتد ا كاراكتر بي بند وباري به نظر برسد  
ــت و خيلي از  ولي د ر آخر مي بينيم كه يك كاراكتر معمولي اس
تماشاگران د ر آخر، اين كاراكتر را د وست د ارند  و اين مبتني بر 
فريب است. يعني تماشاگر د ر تمام مد ت د ر اين متن به صورت 
عامد انه قرار است فريب بخورد  و به اين نتيجه برسد  كه خيلي 
ــود  كه تماشاگر از  ــت و اين باعث مي ش زود  قضاوت كرد ه اس

كشف چيزي كه غير از آن را تصور مي كرد ه لذت ببرد .
ــاي جد اكنند ه مناطق مختلف  د ر طراحي صحنه، د يواره
صحنه به ما معرفي شد ه اند ، اما به شكل كامل وجود  ند ارند  
و شبيه به برشي عمود ي از صحنه به ما نشان د اد ه مي شوند . 
اين ايد ه د ر طراحي صحنه براي يكســان نشان د اد ن ميزان 
اهميت تك تك شخصيت ها د ر لحظات مختلف بود ه يا به 
اين د ليل كه به تماشاگر حق انتخاب براي گزينش تصاوير 

را بد هيد ؟
ــي نظر خود م را  ــولا د ر طراحي صحنه كارهايم خيل من معم
ــت و محكمي  ــم. ولي اگر طراح صحنه ايد ه د رس اعمال مي كن
د اشته باشد  اعتماد  مي كنم و تحت تاثير قرار مي گيرم. به نظر من 
تنها چيزي كه باعث شد  منوچهر شجاع اين د يوارها را برد ارد  اين 
بود  كه د ر نمايشنامه من هم حجاب هاي افراد  برد اشته شد ه و ما 
به د رون افراد  وارد  مي شويم و د ر واقع ظاهر و باطن شخصيت ها 
را مي بينيم. ما د يوارها را بر مي د اريم و حالا تماشاگر اختيار د ارد  
كه نگاه كند  و د رون آد م ها را ببيند . هيچ كس از د يد ه شد ن ايمن 
نيست. همين طور كه شخصيت ها ايمن نيستند  و تماشاگر آنها 
ــاگر خواست حق د ارد  همه  را با هم مي بيند . هر زماني كه تماش
را ببيند  و هيچ كس ايمن نيست. مثل زماني كه آي سود ا و مازيار 
ــرام را مي بينيم كه روي تخت د ر اتاق  با هم حرف مي زنند  ما به
ــد  و با اين تصوير، تنهايي  د يگري د راز كشيد ه و سيگار مي كش
بهرام را به موازات صحنه آي سود ا و مازيار مي بينيم و ... اين ايد ه 
ــخص د يگر هم د ارد  كه من از  د ر طراحي صحنه، يك د ليل مش
آن استقبال كرد م و اين بود  كه من از سينما تاثير مي گيرم ولي اين 

تاثير را به شكل تئاتري د ر مي آورم. 
تصويري كه ايجاد  كرد يد  به نوعي لانگ شات بود .

ــينمايي، تصوير با جزئيات قابل د يد ن  ــات س بله. د ر لانگ ش
ــاتي كه روي صحنه ايجاد  كرد يم  نيست ولي ما د ر اين لانگ ش
ــي تنها د ر تئاتر مي تواند   جزئيات را هم ارائه كرد يم و اين ويژگ

اتفاق بيفتد  و از اين نظر هم براي من جذاب بود .

ــق و تامل مخاطب  ــاي نمايش «ماه د ر آب»، بد ون تد قي تماش
ــع آن «طبقه اجتماعي»  ــه «زيربنا» و به تب برمولفه ها و جزئياتي ك
ــطه «سطح  آد م هاي نمايش را تبيين و تعيين مي كند  و بد ين واس
ــاب مي د هد ،  ــان آنها را بازت ــبات مي آگاهي»، نوع روابط و مناس
ــه متن به سطحي نازل و ژورناليستي،  به غير از تقليل جهان اند يش
ــه آن تضييع كامل، نگاه  خطر بزرگ د يگري را نيز به د نبال د ارد  ك
ــاخت متن نمايشنامه به نفع  جامعه شناختي لحاظ شد ه د ر زيرس
بازتوليد  اثري فاقد  ارتباط بينامتني با بافت و واقعيات جامعه امروز 
ــت. به عبارتي د يگر، فقد ان توجه به مسائل «زيربنايي» و  ايران اس
نيز ناد يد ه گرفتن زاويه  د يد  متن به هنگام تماشاي نمايش (منظور، 
ــطه آن، روابط و  ــت كه متن د ر آن ايستاد ه و به واس جايگاهي اس
مسائل اجتماعي ترسيم و بازنمايي مي شود ) حاصلي را به جز گنگ 
و نامفهوم شد ن علت العلل ها (اعم از انگيزه و جهان بيني آد م هاي 
نمايش) و نيز ايجاد  آشفتگي و بي منطقي د ر روابط و مناسبات ميان 
آنها به د نبال ند ارد  و بر اين مبنا، تعامل تماشاگر با نمايش، فارغ از 
رويكرد  و تامل بر اين مسائل زيربنايي كه طبقه و توان اقتصاد ي و 
به تبع آن حوزه روابط اجتماعي آد م هاي نمايش را تعريف مي كند ، 
ــق د يگر، باعث تنزل سطح  مي تواند  منجر به مرگ ارتباط و د ر ش
ــتان نمايش تا حد  يك اثر «خانواد گي» سطحي و عامه پسند   د اس
ــود  اجتماعي- انتقاد ي  ــود . زيرا هويت نمايش به علت تارو پ ش
ــاخت متن آن، تنها از طريق برقراري  تنيد ه شد ه د ر بافت و زيرس
ارتباطي بينامتني با واقعيات موجود  د ر بافت و بطن جامعه امروز، 
ــود  و نيازي به توضيح نيست كه د ر برقراري  كسب و تامين مي ش
اين ارتباط، سهم مخاطب د ر تعامل با اثر، هم سنگ و هم اند ازه با 

نقش و سهم نمايش د ر بازتاب انتقاد ي واقعيات اجتماعي است.
ــود ،  از اين رو تصويري كه از «ماه د ر آب» به ذهن متباد ر مي ش
ــيم و عرضه مي د ارد  كه طبعا  بازتابي از واقعيات اجتماعي را  ترس
با نوعي انكسار و اعوجاج همراه است. اما اين انكسار و اعوجاج 
نه تنها نشانه ضعف يا قلب واقعيت نيست بلكه برعكس مصد اقي 
ــته) «پير ماشري» را د ر ذهن  از نظريه بازتاب شكسته (آينه شكس
ــي كاملا مطابق با نقش  ــازد  كه اتفاقا كاركرد  و نقش تد اعي مي س
ــد ه د ر برابر اجتماع را به نمايش مي گذارد ؛ چه آن كه  آينه نهاد ه ش
با استناد  به نظريه «ماشري»، اثر به مثابه آينه اي است كه با «زاويه» 
ــته اي است كه  د ر برابر واقعيت قرار گرفته و همچون آينه شكس
ــان مي د هد  و د ر آنچه  ــكل پاره پاره  نش تصويرهاي خود  را به ش
ــت كه د ر آنچه  ــد ازه گويا و بيانگر اس ــاب نمي كند ، همان ان بازت
بازتاب مي كند . (ايگلتون، 78: 2002) از همين روست كه يعقوبي 
ــترش زاويه د يد  انتقاد ي اش، مستقيما  ــاف و گس به منظور انكش
ــد ه د ر برابر اجتماع (يعني يك  به سراغ يك آينه تمام قد  نهاد ه ش
بازنمود  عكس وارانه)  نمي رود  و د ر عوض براي بيان مقصود ش 
ــتره اي از شخصيت ها و  د ر قالب يك اثر نمايشي- د استاني، گس
ــر و مورد  پرد اخت  ــائل گوناگوني را مد نظ د ر كل مولفه ها و مس
قرار مي د هد  كه آفرينش موقعيت ها و شخصيت هاي «نمونه وار» 

ــم نتيجه مي د هد  كه  ــك) را مطابق با اصول رئاليس (نوعي – تيپي
علاوه بر ياري رساند ن به پرد اخت منسجم ساختار روابط علت 
ــي به مخاطب، امكان و موجبات  و معلولي نمايش و آگاهي بخش
ــاه د ر آب» را د ر ذهن  تكميل پازل اجتماعي- انتقاد ي نمايش «م
مخاطب فراهم مي آورد . بنابراين به واسطه نمايش و آگاهي بخشي 
ــازل اجتماعي- انتقاد ي  به مخاطب، امكان و موجبات تكميل پ

نمايش «ماه  د ر آب» را د ر ذهن مخاطب فراهم مي آورد .
ــت د ر باب  ــفه اي اس با اين تفاصيل نمايش «ماه د ر آب»، مكاش
ــائل له و عليه  روابط زن و مرد  (ازد واج) اين طبقه اجتماعي و مس
ــط» ايران امروز (نوعي خرد ه  آن كه از زاويه و منظر «طبقه متوس
ــود . به  ــي آن) بازنمايي و تعريف مي ش بورژوازي د ر قالب ايران
ــخن آنچه نمايش يعقوبي را از محد ود  شد ن به يك فرد   د يگر س

ــي د ارد ، رويكرد   يا يك خانواد ه خاص باز م
ــتان نمايش است كه د ر  و نوع نگاه او به د اس
پرتو  ترسيم خصوصيات وجوانب گوناگون 
ــا لحاظ كرد ن  ــه اجتماعي معين (ب يك طبق
ــاخت متن)  ــد ي انتقاد ي د ر زيرس زاويه د ي
ــد ه  تا  تحقق مي يابد . اين رويكرد  موجب ش
شخصيت ها «نمونه وار» جلوه كنند  و از اين 
ــط و تعميم به شخصيت هاي  حيث قابل بس
خارج از جهان نمايش (موجود  د ر اجتماع) 
ــط جاي  ــه  متوس ــل طبق ــند  كه د ر ذي باش

مي گيرند .
نخستين مولفه  اي كه به نحوي بر طبقه اجتماعي «آي سود ا» تاكيد  
مي كند ، نوع ارتباط او با شخصيتي به نام «نگار» است كه د ر واقع 
مستخد مه اي است به خد مت گرفته شد ه براي حفظ و نگه د اري از 
ماد ر آي سود ا. حضور كوتاه نگار د ر نمايشنامه (كه به همان آغاز 
ــتاي ايجاد  تمايز ميان او با  ــود ) تنها د ر راس نمايش محد ود  مي ش
ــود ا» و تاكيد  بر اين واقعيت كه آن د و از د و طبقه اجتماعي  «آي س
ــته اند ، كاركرد  مي يابد  و بنابراين حضور «نگار»  مختلف برخاس
ــود ا» د ر  ــد  د ر تعيين جايگاه اجتماعي «آي س تا حد ود ي مي توان
نمايش، نقش ايفا كند . به غير از اين عامل، آپارتمان معمولي تصوير 
ــود ا- يكي  د يگر از  شد ه د ر نمايش- د ر مقام محل زند گي آي س
عواملي است كه د ر راستاي تثبيت هستي اجتماعي آي سود ا نقش 
بازي مي كند  و غير از اين د و عامل، از نوع ذائقه 
و سليقه آي سود ا از جمله اشتياق و علاقه اش 
به نقاشي و موسيقي سنتي يا حتي طرز پوشش 
و آرايش او و د ر كل از نحوه رفتار و عقايد ش 
(كه د ر ارتباط با د يگران رخ مي نمايد ) مي توان 
ــوي تصوير جايگاه  نام برد  كه هر كد ام به نح
ــود ا را د ر ذهن بينند ه د ر يك  اجتماعي آي س
روند  بطئي و تد ريجي تكميل و ترسيم مي كند .
ــانه ها، نبايد   ــود  اين نش اما به  موازات وج
ــاخص د يگري كه همانا ابتذال و  از عامل ش

ــد ه د ر روابط آد م هاي نمايش است و باز نمود   انحطاط  ترسيم ش
ــخاص نمايش به نظاره  ــوذ آن را مي توان بر فرد  فرد  اش تاثير و نف
ــاد ر» را به ورطه  ــت، غافل ماند . اين ابتذال و انحطاط كه «م نشس
جنون كشاند ه و د ر زند گي آي سود ا – بهرام، آلما-  ماهان، مازيار 
و حتي آروين ايجاد  اخلال و بي نظمي كرد ه، متاثر از همان خطري 
ــط امروز ايران را تهد يد   ــت كه د ر كل، اكثريت جامعه متوس اس
مي كند . يعني د لزد گي، افسرد گي، يأس و پوچي حاصل از د ست 
ــاي آن را مي توان  ــاي اجتماعي كه تصوير گوي نيافتن به آرمان ه
ــاهد ه كرد  و د ر آن زن  د ر يكي از تابلوهاي نقاشي «آي سود ا» مش
ــر به بالا د ر جست  وجوي ماه  و مرد ي د يد ه مي شوند  كه يكي س
آسمان است و د يگري رو به پايين به د نبال ماه نقش بسته د ر آب؛ و 

پر واضح است هيچ كد ام نيز به مطلوب خود  د ست نمي يابند .  
ــد ه د ر نمايش يعقوبي، خصايص و  ــط تصوير ش طبقه متوس
ويژگي هاي «خرد ه بورژوايي» و نه بورژوايي محض را د ارد . اين 
واقعيتي است كه د ر همان ارتباط كوتاه آي سود ا با نگار مكشوف 
ــود ا» يك بورژوا به معناي كسي كه ابزار  مي شود ؛ چه آنكه «آي س
ــت د ارد  و از طبقه كارگر د ر راستاي قوام پايه هاي  توليد  را د ر د س
ــت. او خود  برخاسته  ــرمايه د اري بهره كشي مي كند ، نيس نظام س
ــت كه د ر وضعيتي نامتعاد ل و نامتوازن ميان  از طبقه متوسطي اس
ــت و همين وضعيت  ــان اس ــورژوازي» و «كارگري» د ر نوس «ب
نابسامان، نامتعاد ل و بي ثبات است كه وضعيت و زند گي متزلزل 
اين گونه افراد  را به شكلي تراژيك د ر اثر برجسته مي سازد . از همين 
زاويه مي توان رفتار و عمل ساير آد م هاي نمايش از جمله «مازيار» 
را كه د ر وضعيتي مشابه با آي سود ا قرار د ارد  و به اصطلاح يعقوبي 
ــت، بررسي  اهل خد احافظي (بي ثباتي و تغيير د ائم وضعيت) اس
ــرايط بهتر (كه بوي  ــيد ن به ش كرد . او نيز جهت تلاش براي رس
بورژوازي صرف مي د هد )، آي سود ا و د خترش باران را ترك كرد ه 
تا به د نبال روياهايش برود . د ر جست وجوي اين روياست كه او با 
يك زن روس كه نماد ي از يك كامله زن است، ازد واج مي كند . هر 
چند  كه بي ثباتي وضعيت او، احتمال چرخش و تغييري د يگر را د ر 
زند گي اش بسيار محتمل جلوه مي د هد .  همچنين از آنجا كه طبقه 
آد م هاي نمايش د رقالب د سته بند ي ايراني آن از ثبات لازم و كافي 
به منظور بقاي هميشگي برخورد ار نيست، تنش ها، كشمكش ها 
و معضلات تصوير شد ه د ر نمايش، باورپذير و منطقي مي نمايد .  
طرفه آن كه پلان آپارتمان ترسيم شد ه د ر نمايش يعقوبي، از قابليت 
جايگزيني  يا به تعبيري د قيق تر، بسط و تعميم به زند گي آد م هاي 
مشابه (خارج از د ايره نمايش) برخورد ار است و اين همان آينه اي 
است كه مخاطب نمايش با اطلاع از جايگاه و طبقه اجتماعي اش، 
ــفاف از خود  و جامعه اش را د ر آن به نظاره  مي تواند  تصويري ش
بنشيند ؛ تصويري كه مانند  يك پازل، از كنار هم چيد ن چند  قطعه 
ــي اجتماعي آد م هاي  ــي كه تمامي جوانب مرتبط با زند گ نمايش
متوسط جامعه را بازنمايي مي كند ، د ر فاصله رفت و برگشت هاي 

متعد د  نور، د ر ذهن مخاطب ساخته مي شود .

نگاهي به نمايش «ماه د ر آب» نوشته و كارگرد اني محمد  يعقوبي

سعاد ت لرزان اين مرد مان تيره روز
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  علي جولايي

گروه تئاتر: محمد  يعقوبي، نمايشنامه نويس و كارگرد ان تئاتر يك د هه است كه به شكل حرفه اي د ر تئاتر كار مي كند . از 
نمايش شب بخير ماد ر تا نمايش ماه د ر آب كه هم اكنون د ر تالار سايه تئاترشهر روي صحنه است جمعا  10 نمايش را به روي 
صحنه برد ه است. او د ر طول يك د هه فعاليت د ر عرصه نمايشنامه نويسي و كارگرد اني تلاش مي كند  تا متفاوت از هر آنچه 
تا به حال د ر تئاتر تجربه شــد ه را تجربه كند  براي همين با نمايشنامه زمستان 66 نوعي فرم و شكل جد يد  نمايشنامه نويسي 
ــنامه هاي د يگر او همچون رقص كاغذ پاره ها، يك د قيقه سكوت، از تاريكي، گل هاي  را پيشنهاد  و تجربه كرد  كه د ر نمايش
شمعد اني و تنها راه ممكن اين شكل و شيوه اد امه پيد ا كرد  و به تكامل رسيد  كه البته اوج آن را مي توان گل هاي شمعد اني و 
يك د قيقه سكوت د انست . يعقوبي د ر نمايش  ماه د ر آب از همان شاخصه هاي هميشگي خود  استفاد ه كرد ه البته اين بار به 

شكلي ساد ه تر. به بهانه اجراي اين اثر با او گفت وگويي انجام د اد ه ايم و نقد ي بر اين نمايش او نوشته ايم كه د ر پي مي آيد .
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ساعت اجرانويسند    ه كارگرد    اننام نمايش تالارها

تالار اصلي

چهار سو

قشقايي

 سنگلج

هنر

هنر

مولوي
 تالار اصلي 

سايه

 كوچك

نو

تماشاخانه
 مهر

كارگاه
 نمايش

كوري

گوشه نشينان آلتونا

شهاد ت خواني 
انسان هاي سرگشته
اكبرآقا آكتور تئاتر

زنگ خاطرات نرگس

هد يه ماد ربزرگ

آيا تا به حال عاشق 
بود ه اي  روژانو؟
 ماه د ر آب

فرزند 

اد  يپ افغاني

فرياد 
خاموش خاطره

مرگ
 ابريشم

19/30

19

19/30

20

18/30

17

19/30

19/45

19/15

19/15

19

20

منيژه محامد ي

مريم معترف

روح االله جعفري

اكبر عبد    ي

احمد سيلماني 

محمد رضا 
د وست محمد ي
مهد ي مكاري

 محمد يعقوبي

سيمين اميريان

احمد  مهرانفر

خيراالله 
تقياني پور
 آتيلا پسياني

محمد اسكند ري 

ژان پل سارتر

روح االله جعفري

عظيم موسوي

سيد حسين 
فد ايي حسين
محمد رضا 

د وست محمد ي
چيستا يثربي

 محمد يعقوبي

يون فوسه
 

احمد  مهرانفر

خيراالله
 تقياني پور
آتيلا پسياني

40/000

25/000

20/000

 20/000

 10/000

 10/000

 20/000

30/000

25/000

20/000

20/000

20/000

قيمت بليت

آنچه نمايش يعقوبي را از محد ود  
شد ن به يك فرد  يا يك خانواد ه 
خاص باز مي د ارد ، رويكرد  و نوع 

نگاه او به د استان نمايش است 
كه د ر پرتو  ترسيم خصوصيات 
وجوانب گوناگون يك طبقه 
اجتماعي معين تحقق مي يابد
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